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 اسطورة سیاسی ژرژ سورل و برآمدن

 نویسنده: دیوید اوهانا 

 مترجم: بهزاد کورشیان
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  محل مناقشه   انگیز وپرسش  هاي راست و چپگران و ایدئولوگنیز براي بسیاري از پژوهش  امروز  ،)1848-1922(  ژرژ سورل
دهند شکل می  را  شانواسطۀ آن باورهايبه  سیاسیست که اندیشمندان، پژوهشگران، و فعالان  لیاست. او مانند کاغذ تورنس

 1در اکول نرمال سوپریور  1982  که به سالالمللی دربارة سورل  همایشی بین  در  بندي کنند.شان را صورتهايکوشند ایدهو می
زمانه  ،برگزار شد و  یافت  ]1[  )1985(  2اشژرژ سورل  انتشار   1983در    3انجمن مطالعات سورل  برپایی  و؛  انتشار  به    منجر 

جاي شگفتی    براي بازنشر مجموعۀ آثار سورل در پانزده جلد در دست دارد.  هم   ايبرنامه  که  شد]  2[ دفترهاي ژرژ سورل
دهه در    ها در این امی پدید آمد که سوسیالیستاین علاقۀ دوباره در میان چپ فرانسه، هنگ   ]،3[  4نیست که این «گفتمان نو»

سوسیالیسم اروپایی  5کردنمآبکند: فرانسهرا دنبال می سورل» سه هدف عمده تجدیدنظر درفرانسه به قدرت رسیدند. این «
، یا به  فاشیسم  برآمدنرساندن به  یاريچهرة سورل از انگ    کردنپاك  و  چپ؛  دستبه  سورلگیري  بازپس  از طریق سورل؛

 نامید. ] سورل می4هاي فاشیستی» [کنارگذاشتن خاطرة آنچه سارتر «موعظهبیان دیگر، کوشش در جهت 

نامید، با این حال بر این باور بود که موسولینی جوان و لنین دو  سورل اندیشمندي بود که خود را یک مارکسیست واقعی می
هم دریفوسی و هم ضددریفوسی    ،ههیک د اند. او در  مداري بزرگی هستند که تاکنون در سنت سوسیالیسم پرورش یافتهسیاست

کشید، اما در جنگ جهانی اول سکوت اختیار کرد. یهودستیز بود اما تمدن عبري را انتظار می  منحطاروپاي    نوسازي  6بود.
هاي  زمان به فرهنگو هم  کرد. فردي انقلابی که ابزارهاي مدرن قدرت در قرن بیستم را کشف کرد،باستان را ستایش می

 «کنفدراسیون عمومی کار»  او حامی  نگریست.می  7در پایان قرن  براي فرانسه  بخشالهام  منبعیباستان همچون    نۀقهرمانا 

 
1 Ecole Normale Supérieure 
2 Georges Sorel en son temps 
3 Société d’Études Sorélinnes 
4 nouveau discours 
5 Gallicisation 

بود، به جرم    تباريهود یکه    يبه کشورش محکوم شده بود. و  انت یافسر ستاد توپخانه در ارتش فرانسه بود که به خ ):Alfred Dreyfus(   فوسیآلفرد در  ٦
محکوم به    ،يلادیم   1894  الدر س  یجنجال  یدر دادگاه نظام  يآلمان» به محاکمه کشانده شده بود. و  يبرا  ی«جاسوس  ق یفرانسه» از طر  يبه جمهور   انتی«خ

که    يدیشد. پس از حدود پنج سال و کشف اسناد و مدارك جد  یجنوب  يکای آمر  یدر شمال شرق   انیگو  هیدر ناح  طانیش  رهیبه جز  يابد  دیخلع درجه و تبع
 در مورد محاکمه او بالا گرفت.  یاسیس يهابحث  داد،ی نشان م گناهی را ب فوسیدر

7 fin de siécle 
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)C.G.T  (1«فرانسز «اکسیون  مارکسیسم،    ،2،  و  انقلابی  و  و سرمایه  3شوراهاسندیکالیسم  پرودون  آمریکایی،  بزرگ  داران 
او به    ، کردمیستایش  فاشیستی    در مقام پدر سندیکالیسمِرا  سورل    4برنشتاین بود. درست در همان سالی که سرجیو پانونزیو

ها،  طلبان و سندیکالیستکه سلطنت-  5پرودون»  حلقۀعضو «  ] دو 5نگریست. [شوراها همچون سندیکاهاي انقلابی واقعی می
ژرژ    شان بودند:هاي متناقضپدر اندیشه  بۀمثابه  سورل  انحصار  دنبالبه  -را دور هم جمع کرده بود  هاالیستگرایان و سوسملی
   ]6. [کمونیست 8و ادوارد برتِ 7»وفسگذار « بنیان 6ولوا

.  گاردل، و ژ، لالوزون،  دلسالم. فوریه، باربوس،  ام. میشل، ا   به طرق گوناگون بر مبارزان کمونیست فرانسوي همچون  سورل
او در نشریات سیاسی فرانسوي گوناگون    تأثیر گذاشت.ژوهانه  هاي فرانسوي مانند بورژه، وریو، و  فاشیستبرنیه، و همچنین  

جمله  Effort  ،Cahiers du Cercle Proudhon   ،Cité française   ،Avant-garde  ، Action  از 
 directe،  pendenceéInd  و ، Socialiste Mouvement  دربارة   9نیل هالوياي و پرآوازة دروایت افسانه  .قلم زد

، بار  ي را بر مقبرة سورل پیشنهاد کرده بودندبناي یادبود   سفراي بلشویک روسی و فاشیست ایتالیایی در فرانسه که برپایی
ابهامی که خاطرة سورل را فراگرفته است تأکید می   نوشت:   10یتهاوماندر    دلسال کند. دو روز پس از مرگ سورل،  دیگر بر 

] سه روز بعد، ولوا  7پشتیبانان شما درگذشته است.» [ ترین ترین و بزرگاید، باور کنید یکی از آگاهشده استثمار  «کارگرانی که
کنم.» دعا میآورم و  د میسر فرو  بر گردن دارم   ي بسیاراز او دین  من در پیشگاه مزار مردي که  نوشت: «  اکسیون فرانسزدر  

]8  [ 

ها و  پارادوکس  ة کنندسردرگم  انبوهمسئول آن «خود سورل  کند،  استوارت هیوز خاطرنشان می  هنريطور که  همان،  تردیدبی
هاي  هاي ایدئولوژیک و جدلبه ما بیشتر دربارة بحثسورل  در باب  نگاري  هاي تاریخپیمودن گذرگاه  است.  ]9[  تناقضات»

اش در  د سورل. از زمانی که سورل نخستین کتابآموزد تا دربارة خووقوع پیوسته میسیاسی که در حدفاصل قرن بیستم به
کند  این اطلاعات ثابت می  ]10منتشر کرد، بیش از هزار مقاله، نقد و کتاب دربارة او نوشته شده است. [   1889باب سقراط را در  

 
1 C.G.T :يکار (به فرانسو ی عموم ونیکنفدراس :Confédération générale du travailاختصار ه ، بCGT  است که   ییکایسند  یمرکز مل کیژت) س

 . رودی شمار مکشور فرانسه به   ییکایسند يهاونیکنفدراس  ن یتری از اصل ونیکنفدراس نیشد. ا يگذارهیپا موژیدر شهر ل  1895سال 
۲    Action Française  :ي ها جنبش، در مقابل آموزه  نی). ا1952ـ1868شارل مورا (  ي، به رهبر189در    س یدر فرانسه، تأس  یافراط  يگرالیو م  یاسیجنبش س  

تأک  یطبقات  ةمبارز   یستیالیسوس فرانسه  نفوذ آن در ده  کردی م   دیبر ضرورت وحدتِ مردم  ادیبه اوج رس  1920  ۀو  ماه  نی.  ابتدا  و    گرای مل  یتیجنبش در 
اتحاد با  قی از طر 1920  ۀدر آن غالب شد. در ده انهیگرالی م يهاش یگرا 1914مخالف بود؛ اما از  یو حکومت پارلمان  يداره یداشت و با سرما خواهي جمهور

، جنبش  1930  ۀکسب کرد. در ده  ندگانیدر مجلس نما  ییهای و کرس  افتیدست    ی نسب  يفرانسه بود، به اعتبار  ریوز از آن نخست   شی ژرژ کلمانسو، که ب
 آتش داد. بیو صل پرستهن ی گرا چون جوانان مت راس  تر یافراط يهاخود را به جنبش  يجا ي فرانسو

3 the Soviets 
4 Sergio Panunzio 
5 Cercle Proudhon 
6 Georges Valois 

۷ Faisceau  : ریزي شد. دست ژرژ ولوا پایهعنوان اتحادي از راست افراطی به به  1925نوامبر  11یک حزب سیاسی فاشیستی موقتِ فرانسوي بود، که در 
8 Edouard Berth 
9 Daniel Halévy 
10 Humanité 
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متفاوت    فعالان سیاسی  از سويکه    شداي  تبدیل به اسطوره  شناس اسطوره، خودعمومی و جامعه  بدع اسطورة اعتصابکه م
طور که هر اردوگاه سیاسی سورل خودش را دارد، هر نسلی  . همانمورد استفاده قرار گرفت  هاي گوناگونو باورها و ایدئولوژي

در قرن بیستم وجود ندارد که با تحقیق و پژوهش    يپرداز سیاسی دیگر رسد هیچ نظریهبه نظر می  نیز سورل خود را دارد.
جاي شگفتی نیست که بندتو کروچه سورل را    به شهرت رسیده باشد.  1)ریکورسو(  فرهنگی  زي هاي نو و نوسا دربارة اسطوره

ایدئولوژیک را درهم11نامید. [ «ویکوي قرن بیستم»   اردوگاه] سورل حدومرزهاي  هاي سیاسی شکست و خود را در میان 
 پیدا کند.  را شسورل خود دتوانا به همین دلیل باشد که هرکسی میبسچه .کردحس میگوناگون خودي و غیرخودي 

ش گراي قرن بیستم نقخشونت  هاي متعصبدر پدیدآمدن گروه  اینکه یا  اش؛انهنگار زم نوعی لرزه شاخص بود؟سورل یک    آیا
هاي او بر دورانی که تحلیل  شناس،روان  نِوشناس، و لوبجامعه  اقتصاددان، پارتوِ  بود. مانند مارکسِ  تردید، او هردو داشت؟ بی
.  اندیشید می  که در ساحت تمدنی و نه صرفاً در قلمرو سیاست  به شمار آورد زیست اثر گذاشت. سورل را باید متفکري  در آن می

.  بداندمایۀ پیشرفت  جاي اینکه عقل را دروندانست، بهمایۀ نوسازي میدرست به همین دلیل است که او اسطوره را درون
اما برخلاف مارکس، سورل   نوسازي مدرن آن باشد.  کارگزارتمدن و    تپندة  مارکس آموخت که پرولتاریا باید قلب  سورل از

شناختی همچون اسطوره و نه به زبان  هاي رواناندیشید، برحسبِ پدیدهي با مفاهیم اخلاقی میهاي اقتصادواژهجاي دانشبه
اجتماعی تبدیل کرد. ایدئولوژي    دربارة چکامۀ  ايدربارة علم الاجتماع به اسطوره  ايانگارهاز  سورل مارکسیسم را    ماتریالیستی.

می واقعیت  تحلیل  به  میمارکسیستی  بسیج  را  توده  اسطورة سورل  جامعه  کند.پردازد؛  تبیین نزد سورل،  را  واقعیت  شناسی 
شناسی سیاسی اسطوره  یک  قیقت دارد، اما اوشناس بود حاینکه سورل جامعه  آن است.  الی که اسطوره در پی تغییرکند، در حمی

   مدرن را نیز بنا نهاد.

2 

اي که بر مبناي آن اسطوره در بندي، صورتیافتاش  هاي اولیهتوان در نوشتهبندي از نگرش سورل را مینخستین صورت
بُعد منطقی و عقلیِ ، به) 1889(  2کتاب مقدس  اي سکولار درمطالعه  درسورل  ]  12فلسفۀ تاریخ او جاي دارد. [  مرکز  جاي 

کشاورزي  اي  سورل گذار از جامعه  )،1889(  3محاکمۀ سقراطکند. در  اي آن را برجسته میفرهنگ عبري، جنبۀ نمادین و اسطوره
شناسی که جایگزین زیبا  پرداخت  اخلاق سقراطیبه نکوهش  را تحلیل کرد. او    4مدارانهاي شهري و عقل اي به جامعهو اسطوره

مثابۀ قدرتی  کند که چگونه اسطورة امپراتوري روم بهتشریح می،  )1901(  5ویرانی جهان باستاندر  سورل  .  شده بود  هومري 
 6نظام تاریخ رنان  هاي امروز درآمدند. او در سالاري تبدیل شد و چگونه فاتحان دیروز به هیئت پلیسبه یک دیوانبزرگ  

 عرفان مذهبی از سوي کلیسا و برکشیدن آن به الهیات و فلسفه را فراتر از اسطوره توصیف کرد.  شدنسیاسی )،1902(

 
1 ricorso 
2 Contribution à l'étude profane de la bible 
3 Le procès de Socrate 
4 rationalistic 
5 La Ruine du monde antique 
6 Le système historique de Renan 
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اسطوره در مرکز    اند:اه اساسی سورلی هستند حائز اهمیتدیدگ  هايمایهبنز این لحاظ که دربردارندة  ویژه اها بهاین کتاب
هاي وآمدهایش بین چپ و راست، به اندیشهسیاسی متأخر و رفت  دوران پختگیر  ] سورل د13فلسفۀ تاریخ او قرار دارد. [

نوشتهمطرح در  اولیهشده  رویکردشهاي  در  سورل  ماند.  وفادار  تمدن  اش  دربارة به  عینی  پژوهش  به  کمتر  باستان،  هاي 
سورل در جستجوي   شناختی.اي از قهرمانی زیبانمونهیافتن  مند بود تا  علاقه   اولیه  نی، رومی و مسیحیهاي عبري، یونا فرهنگ

هایی همچون سورل بر ارزش  نزد  )منش(  1ست» بر «چگونه» متمرکز است: اتوسجاي «چیبه  فضیلت بود. فضیلت سورلی
از سوي    آیند.ستیز پدید میهایی که در درون جهانی هم، ارزشکندگري تأکید مینج، انزوا، عزم و اراده و آفرینشمبارزه، ر

 . داردطلبی و نظم عقلانی را روا میهایی نادرست همچون عدالت، سعادتارزش هماهنگدیگر، جهانی 

او تنها شیفتۀ   است.  3»ي سیاسیها شان به «نظامها پیش از دگردیسیقهرمانانه وجه مشترك تمدن   2عقیدة سورل سرزندگیبه
اي زودگذر. علاقه  سانبهاي» که همچنان در کار است و نه «گذشتۀ تاریخی»  گذشته بود؛ «گذشتۀ اسطوره  گرایانۀمؤلفۀ عمل

فرهنگ  در    ان، سورل را به تاختن بر توهم هماهنگیهاي باست تمدن  ستیزِهموضعیت    سرزندگیِدر باب    اولیهاین تأملات  
 روشنگري نشئت گرفته بود. سوق داد، که به باور او، از فلسفۀ  مدرن منحط

3 

  مفهوم «طبیعت» که براي آنها نماد کمال و اعتدال مطلق بود   در،  قرن هجدهم  4»شهريآرمانفیلسوفان «  عقیدة سورل،به
 5مسیحاباوري  وجه مشتركآرمانی موعود،    سانبه  هماهنگیانداز از  که این چشم  بر این باور بود] او  14اي دمیدند. [روح تازه

است. وي مدعی بود که فلسفۀ روشنگري، مفهوم مذهبی «خدا» را با مفاهیم مدرن «طبیعت» و «عقل»   عرفیمذهبی و  
یکی از    مانند آغاز آن خواهد بود،بشر  نوعِ  کرد. اینکه فرجام  مبادله کرده است. سورل تمام اشکال مسیحاباوري را نکوهش می

به هر دلیلی، با    ،کرد کهنگی زندگی می انسان در آغاز در هماه  :دبرمی   پیشمسیحایی را    که ایدة  است  هاي بنیادینیبینش
ام  گذشت زمان از بین رفته است، با وجود این در آینده، تقدیر تاریخی انسان، آشتی و بازگشت به بهشت است، آنجا که تم

عَدَن آرامش ابدي نهفته   هاي باغِوند. در دروازهشوچرا حل میچونبار براي همیشه و بیها یکها منحل و اختلافتعارض
نادرست است. بهشت، چه    هماهنگی(آرمان)    ، مسیح (دجال) است: او بر این باور بود که این جهت، سورل یک ضداست. از  

   ]15[ گریزند. شان می، پناهگاه بزدلانی است که براي نجات جانعرفیمذهبی و چه 

برپایی جوامع مسیحاییِ    منظوربهآموزش    قدرت  بارةهاي کلیسا در گرفتن ایدهعاریهگرا در  هاي فیلسوفان عقلسورل کوشش
اي دولتی به پادشاه عرضه  عنوان پروژهبه  را   از آموزش عمومی  7دیوانیاي  نمونه  6گرفت: تورگوسخره میرا به  شهريآرمان

 
1 ethos 
2 vitality 
3 establishments 
4 utopian 
5 messianism 

٦   Turgot  : تأملاتی در  مدار لیبرال فرانسوي که وزیر دارایی و خدمات عمومی فرانسه در دورة لوئی شانزدهم بود.  آن روبر ژاك تورگو، اقتصاددان و سیاست
   ترین آثار اوست.) از مهم1766( باب تولید و توزیع ثروت

7 clerical 
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و با تغییر  سرعت  هاي غیراروپایی بهملتبود که    یافتن مذاهب شرقی، بر این باوربا توجه به زوال  Condursa  ]16[  کرد؛
به  عرفیمیسیونریسم    شوند.می  عرفیمذهب   را  پاراگوئه  ایدة   هماهنگی. سورل  کردتشبیه می   دیرنشینان  روستاهاي  با  را 

جاي  و به  جاي تکامل خطی نشاندرا    ادواري؛ او تکامل  جایگزین کرد  پرشور  2گراییارادهبا  کننده را  فلج  1جبرگرایی  وستیزي  هم
 دور از توهمات را برگزید. بینی، بدبینی بهخوش

هاي  کوشش  ]17در واقعیت ندارد. [جایی  بود که    انداز درونی و غایی جهان براي سورل عمارتی ساختگیچشم  مثابۀبه  هماهنگی
بود:   شهريمعناي دقیق کلمه آرمانبهن،  روزمرة جها  هايستیزيرها از هماي  برپایی جامعه  منظور متفکران قرن هجدهم به

شان یآرمانی را متناسب با جهان آرمانمسیحایی روشنگري، انسان    شهرهايآرمان  توانست تحقق یابد.امري که هرگز نمی
او تجلیِ   اي ساختگی، که جایی در واقعیت نداشت.نمونه اي بیش نبود؛، افسانه فاقد تاریخکردند. این انسان انتزاعیِتخیل می

بود، زندگی ابدي  آرامش  آرام غرق در توهمات شیرین و دلمیل به  انسان واي   فصل تمام وحل  انگیز. توهمات هماهنگی 
کوشید وضع موجود را حفظ زمان سلاحی در دست بورژوازي که میدهنده بود و هم، صرفاً تسکیناشهايتضادها و تعارض

شان طور که نیزبت و استنلی در مقدمهاش بود. پیشرفت، همانکند. بورژوازي طبقۀ فاتح و فلسفۀ پیشرفتِ روشنگري ایدئولوژي
] اما پیشرفت  18قدرت سیاسی بورژوازي را مشروعیت بخشید. [   د،شرح دادن)  1908(  3توهمات پیشرفتبر ویراست انگلیسی  

 از آگاهی   شکلی، بلکه همچنین تجلی  تنها ایدئولوژي یک طبقهشنگري نهعقیدة سورل، روتنها نوك کوهِ یخ روشنگري بود. به
 ستیزي. در برابر هم هماهنگیبود: 

تحلیلِ مبرداشتنپرده  ، سورل  ايریشه  هدف  بود:  ورژوایب  ذهنیتخاطرات  از  پیشرفت،  هماهنگی جستجوي  ی  توهمات   ،
درگیري،  نزاع و    فرونشاندنستیزي،  کوششی براي تلطیف همبینی، پوششی براي منافع طبقاتی،  گرایی و خوشدموکراسی، عقل

، ذهنیت بورژواییِ تقدیس نظم حاکم را  سیاسی بورژوازي  سلطۀ  ستیزي.کردن واقعیتِ همهماهنگ  ، وسرزندگی  کردنخفه
کلی   قاعدة  همچنین  بلکه  روش،  یک  نه  افشاکردن  بنابراین،  کرد.  دیگر،  دیکته  عبارت  به  بود:  سورل  سیاسی  نگرش 

ویرانمضمحل و  موجود  وضعِ  پیوستۀ  هکردن  حالیکردن  در  «استقراریافته»اي.  نظم  که    ر  بود  باور  این  بر  مارکس  که 
ایدئولو« ابزاري براي شناخت واقعیتِ اجتماعیژيافشاکردن  او بدان میاست، همان  اقتصادي-»  آگاهی   ،نگریست طور که 

   نفی، بخش مهم فلسفۀ سیاسی اوست. و قاعدة کلی سورل در باب گرویران

ها  (نوسازي) اسطورهجاي پیشرفت، در جستجوي ریکورسو  هیچ پیشرفتی وجود نداشت. سورل بهنزد سورل، هیچ دیالکتیک و  
شناخت تاریخ بشر، ضروري است  منظور  ] که عقیده داشت به19در تاریخ بود. سورل مفهوم «ریکورسو» را از ویکو گرفت، [ 

سرشت و  که، سیر تکاملی عقل    ها مبادرت ورزید. در حالیاسطورهویژه  هاي پنهان فرهنگ بشري، بهبه پژوهش در لایه
هر تمدنی   نگریست.مثابۀ ریکورسو مینوسازي فرهنگی، به  سرشت و ماهیت  مثابۀه اسطوره بهپیشرفت بود، سورل ب  ماهیت
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براي بالیدن به اسطوره نیاز دارد. سورل نقش دوچندانی براي خود قائل بود: ابداع چنین اسطورة مدرنی براي تمدن منحط 
 شهر یا ایدئولوژي.  ن اسطوره و آرماناروپایی و تمایزگذاشتن بین اسطوره و ضداسطوره، یا به بیان دیگر، بی

: افزایش سنجیدمی  را  و پیامدهاي فلسفۀ روشنگري  انقلاب فرانسه براي سورل منشوري تاریخی بود که از طریق آن نتایج
هاي انتزاعی به زبان سیاست  خطر ترجمۀ نظریه  متمرکزسازي، پدیدآوردن نخبگان جدید،  شدن وقدرت دولتی، بوروکراتیزه

دست  بهها قدرت را  دموکراتر سوسیالداد که اگر میسورل هشدا  ها.ها، و بلانکیستها، ژاکوبناستیلاي فیزیوکراترادیکال، و  
پیشی «رژیم  عقایدِ  تفتیش  دادگاه  از  بدتر  روبگیرند،  و  ژاکوبنن»  بود.  خواهند  و نظریه  ریتأثتحت  هاسپیر  روشنگري  هاي 

   ]20اي در باب زور و قدرت نشان داده بود. [مثابۀ نظریهخود را بهکسیس انقلاب بودند؛ ژاکوبنیسم پرا

مندکردن  کرد: توانبندي واحد در پیوند با یکدیگر مشاهده میواسطۀ ترجیع، ترور ژاکوبنی و سوسیال دموکراسی را بهسورل
ها همچون سندیکالیستکه زمانش فرا رسد، «گوید: هنگامیبی میپرداز سندیکالیسم انقلانیروي سرکوب دولت. سورل نظریه

] سورل، انقلاب فرانسه را تحقق 21خواهند آن را نابود کنند». [بلکه میدنبال اصلاح دولت نیستند،  مردمان قرن هجدهم، به
د، و سورل نتیجه گرفت که  ر ژاکوبنی گواهی بر ابطال نظریۀ «نظم طبیعی» بودید. ترو هاي روشنگري میسیاسی مدرنِ ایده

ضرورت ترور براي سرکوب انحراف در عصري انقلابی ثابت کرد که تصور هماهنگی فیلسوفان عصر روشنگري کاملاً نادرست  
 بود. 

4 

، برگسون، مقولات کنش کروچه   سرزندگیتمام فضاي فکري «پایان قرن» را مشاهده کرد:  توان  می  در فلسفۀ سیاسی سورل،
ی ویکو. اهمیت سورل در این است که  ناخودآگاه هارتمان، و کشف ریکورسهاي لوبون، پراگماتیسم جیمز،  شناسی تودهروان

 اي از آراء و عقاید معاصر فراهم کرد. براي طیف گسترده او منزلگاهی سیاسی

شناختی نو (ریبو، پوانکاره  هاي روان: گرایشورل بازتاب پیدا کردشۀ سعلاوه بر این، رشد و توسعۀ علوم اجتماعی نوین در اندی
به همین ترتیب،   ها بخشید.افراد و توده  هايشورمنديمشغولی دربارة  نوعی مشروعیت آکادمیک به دل  )1و «اکول دو پاریس»

  سورل، لوبون، موسکا، پارتو و میخلز شناسی دورکیم مشروعیت دادند.  آنها به برآشوبیدن علیه پوزیتیویسم، پیشرفت و جامعه
  گرایی شکل گرفت. ناسی توده و پیامدهاي سیاسی نخبهشوندي هستند که بین علاقه به روانهایی از پی نمونه

] براي شناخت سورل،  22شرکت کردند. [  3لژ دو فرانسکُ  هاي برگسون درگفتاردر درس  2، سورل و شارل پگی1901از سال  
است: جریان زندگی    خلاقتکامل    برگسون، علت غایی،  5خداانگارنظر همهنقطهدر    ضروري است.  4«برگسونی»  شناخت سورلِ

را    6آید»] برگسون گفتگو پیرامون «از هیچ، جز هیچ نمی23به این معنی است که ساختن و تخریب پیوستاري واحد هستند. [
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که    وضوح دربردارندة آفرینش چیزي نوست. مفاهیم برگسونی،چیزي که در لحظۀ کنونی موجود است، بهاز سر گرفت: نفی  
آنها نشت از  کدام  دیرندهر  مثال،  (براي  است  پیشین  مفاهیم  از  آزادي،  ،  1گرفته  و جهش جنبندگیشهود،  زندگی  ، جریان 

کننده  هاي سورل گمراهاند، در نتیجه در نظریهشان جدا و اندکی قلب شدهجامعفی  از سوي سورل از زمینه و متن فلس  )،2حیاتی
رو دیگران باشد و سورل مانع از آن است که او دنبالهبسیار خلاق و مستقل شخصیت بودند. خود برگسون بر این باور بود که 

 ] 24وجود ندارد». [ هاي منهاي متهورانۀ او (سورل) و ایدهاینکه «هیچ پیوندي میان نواندیشی

اي در  ، سورل را شیفتۀ خود کرد. سورل نوشت: «به نظر من، بهترین شیوه براي شناخت هر ایدهنیچه   3فراسوي خیر و شر
ام را تمایز نیچه بین دو بندم و نقطۀ عزیمتها تا جاي ممکن است. من این روش را به کار میتاریخ اندیشه، تشدید تناقض

طور جدي مورد تحقیق گاه بهخیلی نوشته شده، اما هیچدهم. در مورد این تمایز  هاي اخلاقی قرار میگرایش متضاد از ارزش
شود.  میاش مشخص  ، بلکه با اتوس (منشِ) قهرمانانه4مندياخلاق] قهرمان سورلی نه با  25و پژوهش قرار نگرفته است». [ 

دار قائل نبود. هردو ساختار شخصیتی و نحوة کنش مشابهی  هاي پیکارگران پرولتري و سرمایهتمایزي میان ارزشسورل  
و اتوس    5انگاري سورل میان اخلاقیاتدوگانه  مند بود.شان علاقهمایۀ اخلاقیشان، و نه درونذاتی  سرزندگیداشتند. او به  

 اي غیراخلاقی هموار کرد. شناسیبرآمدن زیبار د ا (منشِ) قهرمانانه، راه دولت ر

کنندگان، فراسوي معیارهاي کهنۀ خیر و شر بودند. این مقولات مندي تولیدکنندگان و مصرفاخلاق  یعنی  ،سورلنو  مقولات  
و تولید   معیارها از بُعد اخلاقی به بُعد مبارزه  ]26هاي پرودون و نه ترمینولوژي مارکسیستی بودند. [ گرفته از آموزهنشئت  ،نو

اخلاق بودند.  شده  تولیداحاله  اخلاق  نشانۀ  ، کنندگانمندي  که  حالی  در  بود،  نو  قهرمانی  فرهنگ  نمود  و  مندي  اصالت 
مندي این اخلاق  دي از فرهنگ روشنگري بود. اصالت و انحطاط، کاغذ تورنسلنماي انحطاط و نموکنندگان سرشتمصرف

  نو بودند که نقطۀ عزیمت بازآرایی فرهنگ سیاسی اروپایی در ابتداي قرن بیستم شد.

اندیشهوابسته  وجه  هیچبه  والا  هاي اخلاقیِ دیدگاهسورل،    نزد یا آرزومنديا، آموزههبه    وضعیت   بهنیستند؛ آنها  هاي فرد  ها 
 شود. کاست ترجمه میوکمهایی بیکنند و این وضعیت به اسطورهموافقت میاند که مردم با مشارکت در آن  وابسته  جنگ
] به نظر او، عرصۀ تولید صنعتی 27ها سوق داد. [کارگاهشناختی  سوي زبان زیبااخلاقیات سنتی، سورل را به  کشیدن ازدست

موي نقاش و اسکنۀ شباهتی میان هنر، صنعت و جنگ وجود دارد. ابزارهاي کارگران مانند قلم  مشابه عرصۀ (تولید) هنر بود.
نغمۀ ستایشی براي اتوس (سرشتِ) ماشین سرداد. «اگر  سورل    شدند.ش میمعنایی که بخشی از وجودساز بودند، بهمجسمه
 6کردنشناختیزیبا  ]28ماعی است تا زبان.» [باشد، آن ماشین است. ماشین بیشتر اجت  آدمیاجتماعی در کنش  خاصه  چیزي  
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کشد؛ ماشین  را به چالش می  2ماشین نیست، بلکه مفهوم مارکسیستیِ بیگانگی  1کردنماشین فتیشی براي کارگر یا شخصی
   انسان را بیگانه نکرد: ماشین او را آزاد کرد.

ارادة معطوف به قدرت را به اصطلاحات سیاسی ترجمه کرد. مسیحی به زیبااز اخلاق یهودي  ايگذار نیچه  سورل   شناسیِ 
اي شاعرانه و سندیکالیسم  اسطوره  مثابۀبهتحقق پیدا کرد: اعتصاب عمومی    در همین نقطه  نیچه  شناختیِزیبا  شدنِسیاسی

ه اسطوره و از اخلاقیات به  اجتماعی» در نظر گرفته شد. سورل قلمرو گفتمان سیاسی را از علم ب  چکامۀچون «هم انقلابی  
 شناسی تغییر داد. زیبا

5 

اي که  پرودونیستی و برگسونی  اي،بر مبناي مفاهیم نیچهکه او    کنیم میمشاهده    ،بنگریم دقت به تکامل فکري سورل  اگر به
که سورل  هنگامی  بود  برنشتاین  حق بادر مارکسیسم زد.    بازاندیشیاش را سامان داده بودند، دست به  فرایندهاي فکريتر  پیش
  با سقراط تا روشنگري شورید و عقل را    سنت عقلانی از  علیهسورل    د.کرمیتعریف  اي  مارکسیسمی نو در فرم نیچه  مثابۀرا به

همگی انسان را    گرایی، رمانتیسیسم، جبرگرایی تاریخی و نظریۀ پیشرفت شناختی به جهان استحاله کرد. تاریخنگرشی زیبا
اش از جهان، انسان به  اي نیروي نیچه  کرد اگزیستانسیالیستیِ، در مرکز رویبرعکسکنند.  می  توصیفمثابۀ مفهومی تاریخی  به

واسطۀ فرم اسطوره اکنون را  که به  اي گشودهگري از تجربۀ گذشته به نفعِ آیندهجنبۀ هدایت  داد.طریق اسطوره شکل می
- شناختی اي زیبا واسطۀ تجربهاش بههان انسان و جوحدت  به  این قدرت اسطوره بود که    کنار گذاشته شد.  آوردفراچنگ می

 اسطورة اعتصاب عمومی دست یابد.  سیاسی مانند -اگزیستانسیالیستی

در حالی   .گیرد  مورد توجه قرار هاي برنشتاین و لنین  باید همراه با تجدیدنظر  1890دهۀ    مارکسیسم در  در  تجدیدنظر سورل
دموکراسی و از روش سوسیال  یکی  طبقه و برابري پذیرفته بودند،اي بیهاي غایی مارکس را در مورد جامعهکه این دو آرمان

- 1898هاي  حدفاصل سالطبقاتی متمرکز بود.    مبارزهسورل بر مفهوم    تجدیدنظرکرد؛  یگري از نخبگان انقلابی حمایت مید
که هر کدام دعوي مشروعیت داشتند. آنهایی که تمایل به تحقق مارکسیسم    ، مارکسیسم به دو اردوگاه رقیب تقسیم شد،1895

دادند، مفهوم  را ترجیح می   جوو آنهایی که مارکسیسمی ستیزه  ر عقلانی بودند؛اشتند معطوف به امرا د  «از طریق صندوق رأي»
دیدند، معطوف به عناصر غیرعقلانی، کردند و در مبارزه راهی براي حراست از نیروي پرولتاریا میرا ستایش می  طبقاتی  مبارزه

  روشنگري بري  دعوي میراثاي برنشتاین و لنین  هدر حالی که تجدیدنظر  جوي مارکسیسم بودند.شناختی و ستیزه، روانسرزنده 
   ]29سورل علیه آن شورید و بر آن بود تا مارکس را از مارکسیسم وارهاند. [  تجدیدنظررا داشتند، 

تاریخ   برداشتیمارکس   کرد:  عرضه  سورل  به  تاریخ  فلسفۀ  از  طبقاتی    ،منسجم  توانایی استمبارزة  و  تاریخی  روش   .
دهندة اهمیت و برجستگی مارکس بود، و همان چیزي بخشیدن به عناصر گوناگون در چارچوبی واحد: این نگرش نشانوحدت

  داشت.   نیاز  ه بودکرد  از آن خودها و متفکران مختلفی مانند نیچه، برگسون و پرودون را  اي که نظریهبود که سورل در دوره
مارکسیسم را بر مبناي مبارزة طبقاتی پذیرفت، تنها به ضرورت تاریخی و پیشرفت تکنولوژیکی رجوع نکرد، که سورل  هنگامی
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جریان را  د، بلکه  کرجریان شنا می تنها برخلاف  پرولتاریا نه  بلکه به موضوع مسئولیت طبقاتی نسبت به خودش اولویت داد.
می و  خلق  «جنگ»  مفاهیم  نهکرد؛  نیروها «مبارزه»  میتنها  بازنمایی  را  تاریخی  بیاني  بلکه  و کنند،  خودآگاهی  گر 
 اي کشی نه مقولهین نتیجه رسید که استثمار و بهرهبود، و او به ا   1بخشی نیز هستند. پرسش کلیدي نزد سورل انگیزهخودتعین 

عواطف، نمادها    واسطۀ ه بهنیست، بلک  2هومو اکونومیکوسانسان یک    شناختی است:اي رواناقتصادي یا اجتماعی، بلکه مقوله
  شود. ها برانگیخته میو اسطوره

اي از اصول بنیادین مارکسیسم ] از همان ابتدا، او تنها پاره30[   معناي واقعی این کلمه نبود.گاه یک مارکسیست بهسورل هیچ
اقتصادي،  -وسایل تولید، جبرگرایی تاریخی نیروهاي اجتماعی  شدنِملی  هاي مارکس در بابگیرياو هرگز از نتیجه  را پذیرفت:

 داشت  سورل دیدگاهی پیشینی  وارگی کالاها یا تقسیم کار دفاع نکرد.دیکتاتوري پرولتاریا، یا مفاهیم بیگانگی، مالکیت، بت
سورل در مارکسیسم   دیدنظرتجباید باشد: مارکسیسم باید پیامی اخلاقی و آزمونی براي اصالت باشد.    مارکسیسم  آنچهنسبت به  

بود   تجدیدنظرياي دیگر یا بازاندیشی محض نبود: از همان بدو امر، مقبولیت مارکسیسم نزد او مبتنی بر  صرفاً افزودن لایه
جاي دیالکتیک هگلی به پرودون بازگشت،  دنبال نوسازي اخلاقی بود، بهجاي سازوکارهاي اقتصادي بهانجام داده بود. او بهکه  

گرایی جایگزین جبرگرایی نیروهاي اقتصادي شد، و خشونت دیرپاي جاي اي ابدي داد، ارادهفت جاي خود را به مبارزهپیشر
 انقلاب را گرفت.

فرانسه ارزیابی    پیشگامان سیاست  نظر سورل  مورد  کلی  قاعدة  مبناي  بر  ارزشنیز  این  پرچم  تا مشخص شود  هاي شدند 
مارک سرزندهجو،  ستیزه اخلاقیِ  و  به،  سوسیسیسم  «حزب  سورل  کیست.  انقلابی»دست  گرایش  3الیست  دلیل  به  هاي  را 

از تأسیس و    1882در    بود، که  5)یانگرا(امکان  4اسیون کارگران سوسیالیست»کرد. او ابتدا حامی «فدراش رد میبلانکیستی
 8دست ژان آلمانبه  1890که در    7سوسیالیست انقلابی»«حزب کارگران  با  شد. با وجود این،  میرهبري    6پل بروس  سوي

مخالف بود و از دیدگاه پرودون دربارة    گرایان»«امکان  9گراییِبا اتحادیۀصنفی  ، فردي کههمدلی بیشتري داشت  تأسیس شد
 1892در    11از سوي فرنان پلوتیه  10«تشکیلاتِ کارگري»  کنفدراسیون ملیِریزي  پایه  کرد.واسطۀ پرولتري حمایت میکنش بی

از سندیکاها و  ت  واسطه،اعتصاب عمومی، کنش بی  ، که طرفدار1895) در  C.G.Tو کنفدراسیون عمومی کار (  مرکززدایی 
] سرخوردگی نهایی سورل از  31از احزاب سیاسی سوق داد. [کشیدنسورل را به دست  نهایت  ، دربود   هاي کارگريیهاتحاد

 
1 motivation 
2 Homo Economicus 
3 Parti socialiste révolutionnaire 
4 Fédération des Travailleurs Socialistes 
5 Possibilists 
6 Paul Brousse 
7 Parti Ouvrier Socialiste Révolutionnaire 
8 Jean Allemane 
9 trade-unionism 
10 Bourses du Travail 
11 Fernand Pelloutier 



Tajrishcircle.org 
 

اتفاق افتاد.   1898ائتلاف متحد سوسیالیستی در اکتبر  گري با تشکیل  مثابۀ حاملان پرچم کنشبه  یستسوسیال  احزاب سیاسیِ
   واسطه روي آورد.هاي سیاسی بیحزبی، به طرفداري از فرقههاي امیدکردن از سیاستسورل با قطعِ

اي  چکیده  ظاهراً،  3توهمات پیشرفتو    2تأملاتی در باب خشونتکه در همان سالی منتشر شد که    )،1908(  1تجزیۀ مارکسیسم
المللی سندیکاهاي  گفتاري که در کنفرانس بینهدف این کتابچه، بر مبناي درس  .استاز تجدیدنظر سورلی در مارکسیسم  

ها پیش ] مدت32ایراد شد، «پژوهش دربارة اهمیت اندیشۀ مارکس» است. [  1907آوریل    3سوسیالیستی در پاریس به تاریخ  
در    1989در    که   4سیالیستی سندیکاهاآینده سوزد:    گانهدر یک سه  هاي مارکسسورل دست به مطالعۀ معناي ایده،  تجزیهاز  

 7مقالات انتقادي مارکسیسمتجدیدچاپ شد)،    6نظریۀ پرولتاریا  ي برايدموابا عنوان    1919در  منتشر شد (و    5اومانیته نوول
و  1902( مدرن)  اقتصاد  بر  سه  ). 1903(  8درآمدي  مارکسیسماین  باب  در  سورلی  همواره    گانۀ  سورل  که  کرد    منتقد ثابت 

راستفرضپیش مارکسیستی  و    آیینهاي  کائوتسکی  انگلس،  سوي  از  مثال  براي  شده،  صورت  Gil Gedکه  و  بندي 
 . اندبندي شدهصورت برنشتاین و ژورس که از سوي    است بوده هاي سوسیال دموکراسیفرضپیش

متذکر شد: «پاریس چیزي در مورد   1880طور که دنیل هالوي در به فرانسوي ترجمه شد، و همان  1875مشخصاً در  سرمایه
امید داشت ] پرودون بر آگاهی سیاسی کارگران در فرانسه طی قرن نوزدهم تفوق داشت. سورل  33دانست.» [مارکسیسم نمی

جدا، و او را    ، همان میراث روشنگرياش هاي اولیهنوشته  فلسفیِ-مونیکهار-گرایانه مارکس را از زمینۀ عقل   ،وسیلۀ پرودون به
کرد، مارکسی تماماً هگلی بود: حمله می  پرودونبه  عقیدة سورل، مارکسی که  به مارکس رزمندة مبارزة طبقاتی تبدیل کند. به

یعنی،  -زد هگل تاریخی بود] هرچه ن34، هگل و پرودون تضادي وجود داشت. [در اندیشۀ مارکس بین دو گرایش متناقض
ماندگار بود. براي  نزد پرودون و سورل درون  -شددر فرایندي دیالکتیکی فروبرده میهرچه برنهاد یا برابرنهادي گذرا بود، که  

. بودنهاد داستانی فلسفی  چیز و همهمه  جنبندگیکردند:  ها در کنار یکدیگر وجود داشتند و یکدیگر را متعادل میآنها، تناقض
نهاد) طبقۀ مارکسی (همها) را به جامعۀ بیمبارزة طبقاتی مارکس (تناقضکه  به ریسمان پرودونیسم چنگ زد، چون  سورل

 داد. ترجیح می

 Devenir،  لدویو   لفارگلساز شد. سورل، در همکاري با  ایتالیایی سرنوشت  حلقۀ مارکسیستتعامل بین سورل و  ،  1895در  
Social    را ویرایش کرد که همراه باCritica Sociale  تأسیس شد، ارگان ترویج و    1891دست توراتی در  ایتالیایی، که به

،  سوریو مرلینوترین نمایندگان ایتالیایی فیلیپو توراتی، رهبر حزب سوسیالیست،  برجسته  حمایت از تجدیدنظر در مارکسیسم بود.
، بندتو کروچه جوان و آنتونیو لابریولا، استاد فلسفۀ اخلاق در دانشگاه رم  Rivista critical del socialismoویراستار  

تأثیر ویژه تحتسازگار بودند. او به  عقایدشاز نقد مارکسیسم آنها اصولی را پذیرفت که با  ] سورل  35و رهبر گروه بودند. [
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هم  –شد که مبارزة سیاسی  می  ملاحظهاي  ایدهمثابۀ  ز این پس، مارکسیسم بها   شان قرار گرفت.ايتحلیل انتقادي و حرفه
 گرآفرینش  ه کارش راکرد ک پرولتري را ترسیم می-ترتیب، سیماي رزمندهکرد، و بدینرا ستایش می  -طبقاتی و هم اخلاقی

   ناپذیري بود.جویی و آشتیبارزهدر واقع، آنچه اهمیت داشت نه محتواي اقتصادي، بلکه فرم مکننده: دید تا بیگانهمی

آورد: ارمغان  به  را  انقلابی  سندیکالیسم  زایش  مارکسیسم  در  سورل  نمایان  تجدیدنظر  سورل  نزد  ارزش  سندیکالیسم  گر 
مثابۀ زمان براي نجات تمدن بود. او سندیکا را بهدهندة مبارزة داوطلبانۀ هرروزة پرولتاریا براي آزادي و همخودآگاهی و نشان

عقیدة سورل، سندیکاها پیشگام  دید. بهآزاد می  آرمانیجامعۀ تولیدکنندگان    1هاي پرولتري و خرُدجهانِروهی رزمنده از تودهگ
علیه اولویت نظریه بر    زعم سورل، این «مکتب نو»به  شدند تا در درون آن حل نشوند.بودند و باید از نظم بورژوایی جدا می

نمایان که  شورید  ایدئولوژیستعمل  سیاستگر  سوسیالها،  و  تأک دموکراتمداران  کارگران  تقدم  بر  و  بود،  این ها  کرد.  ید 
به دوراهی لاینحلی سورل را    2این تقدم «کارگرگرایی»  ]36. [با حزاو نه    کردندسندیکاها بودند که سوسیالیسم را نمایندگی می

ترتیب، بازیافتن نیرو...» بود، و سورل را به این نتیجه رساند که  کشاند و او را از مارکسیسم دور کرد. نقش خشونت «بدین
روشن    تأملات خود را در پیشگفتار  ] سورل منظور  37ناپذیر در مارکسیسم تبدیل شده است». [ اي اجتناب«خشونت به مؤلفه

ناپذیري طبقات  جویی و آشتی] مبارزه38هاي او را تکمیل کنیم». [ جاي تفسیر سادة متون مارکس، آموزهایم بهکرد: «ما آماده
او را تسخیر کرد. خشونتهم آمیز، یک جنگ  گاه جنگ طبقاتی بود: تنها جنگ طبقاتی خشونتنآزمو  ،ستیز بود که قلب 

شود تبدیل میشده بین دو اردوگاه  به کشمکشی تحریف  طبقاتی اصیل است. اگر خشونت متوقف شود، آنگاه جنگ طبقاتی
 کنند. تقلا می که براي هماهنگی طبقاتی

در اعتصاب عمومی، سندیکالیسم انقلابی و آیین ستایشِ اي فلسفۀ تاریخ خودش را دارد: خشونت که خود را  هر ایدئولوژي
دانست و بر آن بود تا کار استادش را  رل که خود را مارکسیستی واقعی می داد، فلسفۀ تاریخ سورلی بود. سوخشونت نشان می

منظور  اش بود: بهخاستگاه اصلیکرد. نتیجۀ این امر کاملاً متفاوت از    از طریق مفهوم خشونت تکمیل کند، مارکسیسم را وارونه
  گر آفرینش  این خشونتِاي در باب تاریخ را بسط داد که خشونت در مرکز آن بود.  برانگیختن و تهییج طبقۀ کارگر، سورل نظریه

بزنگاه، نظریۀ اسطوره و کنش  که در این  د، و هنگامیمایۀ سیاسی نوینی دگردیسه شتاریخ به درون  مثابۀ مؤلفۀ نیرومندبه
 باقی نماند.  اصیلواسطه به آن افزوده شد، چیزي از نمونۀ مارکسیستی بی

6 

مبارزة طبقاتی    شد؛ براي او   تثبیتمارکس    و عقاید  پیش از همه در تجدیدنظرش در آراء  که  استفلسفۀ تاریخ سورلی    ،خشونت
مثابۀ سرسپردگان صلح اجتماعی منحط و پرولتاریا به  از نظر سورل، بورژوازيِ  ]39[  مبنا و شالودة اندیشۀ مارکسیستی بود.

کند»،  هایی از فرایند دوسویۀ زوال و تباهی بودند. او نتیجه گرفت که خشونت «بر آن است تا ساختار طبقاتی را بازسازي  نشانه
او    عقیدة سورل، تاریخ، تاریخ خشونت است؛به  ]40[  اش را بازگرداند»جویی نخستینستیزه  ،داريتا به سرمایهو «مشتاق است  

با واژگانی مانند خشونت غیرممکن است: ارزش ایجابی خشونت که    نقشِ  بر این باور بود که شناخت تاریخ بدون شناختِ
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المسائل تنها حل . خشونت نهاش به تاریخ استبخشیدر حیات  ]41ود، [حق» و «منزه» ترسیم شده بآلیستی»، «به«ناب»، «ایده
بر ماندگار تحلیل، بلکه  مثابۀ یک ابزار تاریخی درونتنها خشونت را بهسورل نه  . استگاهی اخلاقی  فلسفۀ تاریخ، بلکه آزمون

 صحه گذاشت. مثابۀ یک ارزش زیباشناختی پایدار  آن به

ها،  د را نه در ایدئولوژيدهسرزندگی در تاریخ توان میاو محرکی که به    مفهومی محوري در فلسفۀ تاریخ سورل است:  ،اسطوره 
کردن آن نظام با  ة سورل، نقش ایدئولوژي، استمراربخشیدن به نظام منافع موجود یا جایگزینعقیدها یافت. بهبلکه در اسطوره

ود است. سورل ساختن نظم موجهاي انقلابی و متزلزلبه روي صحنه بردن کنشنقش اسطوره دیگري است. از سوي دیگر، 
و    برآمدنمنطق درونی    او بر این باور بود که شناختِ  فلسفۀ سیاسی بهره گرفت:  بازآرایی مثابۀ ابزاري براياز مطالعۀ تاریخ به

در    هاي تاریخیمثابۀ افسانهها را به، اسطورهسورلتواند نیروي برانگیزندة تاریخ امروز باشد.  هاي باستان میتمدن  فروافتادن
اند. او معتقد بود که دقیقاً  منزلۀ اساطیر تفسیر شدهو سرانجام با عطف به گذشته بهروایت    دور  که طی سالیان  گرفتنظر نمی

تغییر و تحول در واقعیت داد تا  که به آن باور داشتند جرئت میکسانی  به  خلاف آن صادق است: یعنی تبلور اسطوره، از آغاز،  
سیاسی آن بود که ستایش سورل را در   2کارآمدياسطوره بلکه    1در واقع، نه عقلانیت  ]42تاریخی مشخصی را عملی کنند. [

   .دانسته را کنشِ در خدمت سیاست میسورل اسطور پی داشت.

 شهر . آرمانبازتاباي بدلی، یک  ، نسخهاست شهر تصویري از واقعیت  آرمان  گذاشت.شهر و اسطوره تمایز میسورل بین آرمان
اثباتی بر این مدعا    ]43سوي رفرم سوق دهد». [ها را به«که قدرت  است، بلکه هدفش این  نیستدر برابر نظم موجود انقلابی  

که بتوان با واقعیت مقایسه    چیزيشهر است،  توان در حملۀ سورل به رنان یافت: «براي او (رنان) سوسیالیسم یک آرمانرا می
هاي ما مردم  است: «اسطوره  3انگارمعین نیستواقعیت تاریخی  یک  شهر، نسبت به  ] اسطورة سورلی، برخلاف آرمان44کرد». [

] اسطوره بخشی از نظم هماهنگ اشیاء نیست. اسطوره نظمی بدیل،  45کنند». [را مهیاي مبارزه براي شکست نظم موجود می
ترتیب، اسطوره هستی تاریخیِ انضمامی را نفی و بر آن است است: بدین جایگزینی واقعی براي نظم موجود، هرچند ساختگی

هایی  نمونهعیت تاریخی موجود را نفی کنند:  اند تا واقدنبال آن بودههاي تاریخی بهتا هرآنچه را موجود است نابود کند. اسطوره
اسطورة بربرهاي فاتح، اسطورة رفرماسیون، اسطورة   از این دست، اسطورة مسیحیت اولیه، اسطورة عظمت امپراتوري روم،

 ایتالیایی، اسطورة انقلاب فرانسه و اسطورة ناپلئون است.   4«ریسورجیمنتوي»

به روانسورل  از  لتبعیت  اجتماعی  فلسفهوبونشناسی  آینده ،  تولیدکنندگان  جامعۀ  آن  مبناي  بر  که  آورد  پدید  سیاسی   ،اي 
اعتصاب عمومی درك می درام شهودي و خودانگیختۀ  از طریق  را  ابداع  سوسیالیسم  به  را  کنند. سورل که متفکران دیگر 

 شهري ... متعهد به آرمانمانوئل، «سورلکرد خود نیز کاري مشابه آنان انجام داد؛ یا به زبان فرانک اي.  شهرها متهم میآرمان
واسطۀ پرولتاریایی قهرمان درونی شده بود... البته، هیچ پیروزي واپسینی وجود نداشت، زیرا  از اصول و قواعد مطلق بود که به

 
1 rationalisation 
2 effectiveness 
3 nihilistic 

٤ Risorgimento  : این  1870تا    1796ایتالیا، از  گرایانه و لیبرالی براي تحقق یکپارچگی سرزمینی  معناي رستاخیز یا قیام. جنبش ملی در زبان ایتالیایی به .
 بود.  1807گرایانه در برابر تهاجم ناپلئون بناپارت به ایتالیا و اشغال خاك آن کشور ریشه داشت و نقطۀ اوج آن انضمام رم به ایتالیا در جنبش در واکنش ملی
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[هم  نفسهفیشهر  آرمان بود».  مبارزه  و  یعنیواقع،    در ]  46ستیزي  اعتصاب عمومی سورل  فلسفۀ    اسطورة  مفهوم محوري 
 شهر بود. ، یک آرمانسیاسی او

قدرت بورژوایی مبتنی   شهر و اسطوره قائل بود:است که او بین آرمانراستاي تمایزي  تمایز سورلی بین قدرت و خشونت هم
تحلیل   شهر است، در حالی که خشونت پرولتري مبتنی بر اسطوره است. دیدیم که چگونه سورل قدرت بورژوایی رابر آرمان

ذهنیتی    دهندة ساختاري انتزاعی واش را در فلسفۀ هماهنگی روشنگري و انقلاب فرانسه یافت. این فلسفه نشانکرد و خاستگاه
تواند این زور و اجبار خودسرانه و قدرت تنها اسطورة خشونت می  افلاطونی است که براي تحقق آن قدرت ضرورت داشت.

که در مورد پرولتاریا به کار  را  عمومی» تبلور این اسطوره است. سورل مفهوم اعتصاب تحرك را منکوب کند، و «اعتصاببی
  گر آفرینشهاي  پایه و اساسی بشري براي تمدن نوینی از انسانمثابۀ  و به  ، تولیدکنندهرزمندهمنظور بازآفرینی مفهوم  به  رودمی

از طریق خشونت است. در این خصوص، خشونت دقیقاً   گررینشآفزمان بنانهادن پرولتاریاي  انتخاب کرد. نابودي بورژوازي هم
شود. قدرت حافظ نظم است، در حالی که خشونت آن را و سازنده می  گرآفرینشکند  اي که قدرت را نابود میدر همان لحظه

ونت اصیل  ست، در حالی که خشبرد؛ قدرت زور و اجبار است، در حالی که خشونت رهایی است؛ قدرت منحط ااز میان می
چیز بود و خشونت  همه  یخی خشونت پیش نرفت: نزد او، جنبندگیهیچ متفکري به اندازة سورل در ستایش از ارزش تار است.  

   ]47دید. [را تدارك می آن  نیروي ضروري

مثابۀ  و سرزندگی به  گريآفرینششیوة اندیشۀ نیچه یافت: اصالت،  توان معیار اخلاقی نوینی را بهمی  در فلسفۀ سیاسی سورل
د و  جیسن شدند. سورل، سوسیالیسم را مطابق با این معیارهاي نو میمثابۀ شر تلقی میخیر، و سازش، ضعف و انحطاط به

لغات را در ترمینولوژي مذهبی پیدا کرد، ، او این فرهنگجدیدي براي جهان مدرن بود  لغاتکه در جستجوي فرهنکهنگامی
هاي اخلاقی والا را مدیون سوسیالیسم هستم، زیرا رستگاري را براي جهان مدرن به  مانند زمانی که گفت: «من تمام ارزش

اهمیتی متافیزیکی   کند و بهفراسوي تحلیل توصیفی گذر می  ،شورآفرین تاریخ  مثابۀ نیروي خشونت به  ]48آورد». [ارمغان می
  گرآفرینشسیاسی اروپایی شد و بر همین مبنا خشونت    روندشود. در ابتداي قرن بیستم، اسطورة سیاسی مشخصۀ یک  نائل می
 بندي شد. صورت

7 

انقلاب آن  1895سورل تجدیدنظرش در مارکسیسم را در   بینی کرده بود  مارکسیستی پیش  گونه که نظریۀانجام داد، زیرا 
 اش روي آورد. آیین به سندیکالیسم انقلابی در اشکال فرانسوي و ایتالیاییوقوع نپیوست. در نتیجه، او از مارکسیسم راستبه

براي سورل روشن  از سندیکالیسم فاصله گرفت. 1910با این حال، «مکتب نو» نیز او را سرخورده و مأیوس کرد و سورل در 
هاي صنفی، آموزش و ارتش  ، اتحادیهدنبال آن است تا خود را از طریق احزاب سیاسیایتالیا به  ه پرولتاریا در فرانسه وشد ک 

عقیدة سورل، سندیکا به رسالت خود در قبال رهایی پرولتاریا و نتیجتاً تمدن عمل نکرد، و سورل  در دولت لیبرال ادغام کند. به
» را Mouvement Socialiste«   1908در   سورل]  49[  ا در اسطورة ملت جستجو کرد. از آن روي برگرداند و نوسازي ر 

را   1انقلاب دریفوسی    1909که در  ترك کرد و اظهار داشت «اکسیون فرانسز» تنها جنبش ملی راستین است. او هنگامی
 

1 Révolution Dreyfusienne 
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بیان اش از جنبش سندیکالیستی را  سرخوردگییأس و    1910داخت. او در  به نکوهش جنبش طرفدار دریفوس پر  منتشر کرد،
ترین بخش کار او نبوده است. گاه مهماش هیچهاي سوسیالیستیاي به آگوستینو لانزیلو مدعی شد که نوشتهکرد، و در نامه

سوسیالیستی که ، یک بازنگري ناسیونالمشارکت کرد  la Cité françaiseریزي  در برنامه  1910] او در همان سال  50[
ریو سردبیر مشترك » پیوست و همراه با و   l'indépendance  به گروه ملی «  1911قصد تأسیس آن را داشت. او در  

 اي به همین نام شد. بعدتر، او پدر معنوي «حلقۀ پرودون» مشهور شد، هرچند هرگز رسماً به آن نپیوست. نشریه

گاه  تان و تجدیدنظر سندیکالیستی در مارکسیسم هیچباسهاي قهرمانانۀ  سورل دربارة تمدنهاي پیشین  مشغولیماهیت دل
اسطوره یافتن  در جستجوي  سورل  نشد:  تغییر  به  دستخوش  را  نوسازي  که  بود  حلقهارمغان  اي  به  سورل  ورود  هاي آورد. 

دن اهمیت بیشتري  ترکردنبال برجستهاش در تضاد نبود، بلکه تنها بهصول نظریۀ سیاسیناسیونالیستی در فرانسه و ایتالیا با ا
به ملت).  یا  (پرولتاریا  آن  کارگزاران  تا  بود  قائل  (انقلاب)  اسطوره  براي یک  او  یا راست)، که  جاي درونبود که  مایه (چپ 

ایدة اگزیستانسیالیستی وجود داشت. چون   مایۀبنمثابۀ  نونی با انسان بهواقعیت ک   1شدنهماناینریگ سنت گذشته بود،  مرده
جهت، سورل مفهومی را عرضه  بدین  آهنگ واقعیت است.با ضرب  2همانیواقعیت مدرن پویا است، انسان مدرن ناگزیر از این

و  کرد. این نگرش از معیارهاي عقلانی  کرد که نگرش زیباشناختیِ (غیرعقلانی) انسان از واقعیت (غیرعقلانی) را تصدیق می
پذیرفته  میاخلاقی  فاصله  شر  و  خیر  تعریفشدة  با  را  آنها  و  و گرفت،  تولیدکنندگان  انحطاط،  و  اصالت  از  نوینی  هاي 

 کنندگان جایگزین کرد. سورل دیدگاهی زیباشناختی از جهان را به مفاهیم کنش سیاسی دگردیسه کرد.مصرف

شدن  همانها اثبات مرحلۀ فروپاشی اینیته، و نظریۀ اسطورهگفتن به مدرن علیه عقل، نفی پیشرفت، آري  برآشوبیدنترکیب  
پیشرفت    اش را نه با انسان، جهان مدرنسورل،    از نظررسید.  لحظه ضروري به نظر می  ایدة عقل و توسعۀ مدرن بود که تا آن

دست نیاورده بود،  ریخ بهته یا تا واسطۀ فرهنگ گذشاش را به«انسان نو» جهان  عقلانی، بلکه از طریق اسطوره آفریده بود.
گرفتن از مفاهیم اسطورة مدرن با بهره  سان اصالت پیدا کرد. همان شد و بدینبلکه با جهان مدرنی که خود آفریده بود این

، خرقۀ پیشگامی سیاسی جاي تاریخ، جبرگرایی، و پیشرفتگري، و خشونت بهلی همچون نیرو، کنشسیاسی مدرن و رادیکا
همان کند، و اگر واقعیت پویا و بودن، انسان باید خود را با جهان مدرن ایناز تن به در کرد. براي اصیل  اش راایدئولوژیک

سیاسی به قلب تپندة   روندسیاسی پویا و زبان زیباشناختی متناسب با آن را ابداع کرد. این    روندغیرعقلانی است، پس باید  
   و نوینی تبدیل شد که در ابتداي قرن بیستم پدیدار شد. فرهنگ سیاسی پویا

که   یي فعالمثابۀ نیرورود، بلکه بهآن به کار نمی در پدیدة مدرن مذکور، زیباشناسی دیگر در معناي کلاسیک قرن هجدهمی
کند. معیارهاي  م پیدا میانگیزد، تجس که کنش قهرمانانه را بر می  شیوة زندگی اگزیستانسیال یک  عنوان  اجتماعی» را به  چکامۀ «

گویی به خشونت (حتی خشونت «نمادین»  در آرينو از مقولات چپ و راست فراتر رفتند. زیباشناسی پویایی، که بیان خود را 
منجمد و ایستا مبدل شد. این شورش دورة پایان قرن و پس   یا «استعاري») یافت، به اعتراضی رمانتیک علیه نظم بورژواییِ 

 » را به وجود آورد. 1914دي سیاسی تبدیل شد که «نسل  از آن به رون
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